
IS
S

N
 1

73
5-

57
45

 

پارالمپيك 2020 توكيو به پايان رسيد
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يك پايان شيرين
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در آستانه ی سال تحصیلی  جديد
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غذایت را 
گرم کن!
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همیشــه وقتی رقابت‌های المپیک 
تمام می‌شود، آماده‌ایم برای رقابت‌هایی 
که اگر پرهیجان‌تر از المپیک نباشــد، 
کم‌هیجان‌تر هم نیســت. ورزشكاراني 
كه  مشــكلات حركتي و جسمي دارند 
از سراسر جهان در شهر ميزبان المپكي 
جمع می‌شوند تا به همه‌ی ما يادآوری 
كنند، اين مشكلات محدوديت نيست 
و آن‌ها از بســیاری از انسان‌های سالم 
هم قوی‌تر و در زندگــی موفق‌ترند. تا 
يادمان باشد هميشه با تلاش و كوشش 
می‌توانيم به بالاترين افتخارها برسيم و 
ناممان را در تاريــخ ورزش جهان ثبت 

كنيم. 

امســال به‌خاطــر شــرایط کرونا و 
خانه‌نشینی، این شــانس را داشتیم که 
اکثر رقابت‌ها را از شبکه‌ی ورزش دنبال 
کنیم و از تماشــای تک‌تک لحظه‌های 
قهرمانی و کسب مدال ورزشکاران ایرانی 
هورا بکشــیم و به هوا بپریم؛ از قهرمانی 
روح‌الله رســتمی )وزنه‌برداری(، وحید 
نوری )جودو(، محمدرضــا خیراله‌زاده 
)جودو(، امیر خسروانی )دو و میدانی(، 
مهــدی اولاد )دو و میدانی(، هاشــمیه 
متقیان معــاوی )دو و میدانی(، ســاره 
جوانمردی )تیراندازی(، ســعید افروز 
)دو و میدانی(، زهرا نعمتی )تیراندازی 
با کمان(، حامد امیــری )دو و میدانی(، 

اصغر عزیزی‌اقــدم )تکوانــدو( و البته 
تیم عزیــز والیبــال نشســته‌ی ایران، 
مهــدی بابــادی، صــادق بیگدلــی، 
سیدمحمدحسین حسینی‌جد، مرتضی 
رمضانی، رمضان صالحی، ، میثم علی‌پور، 
داوود علی‌پوریان، مجید گلستانی، مجید 
لشکری، مرتضی مهرزاد، مهرزاد مهروان 
و محمد نعمتی یا مدال‌های نقره‌ای‌رنگ 
امیر جعفری‌ارنگه )وزنه‌برداری(، امان‌الله 
پاپی )دو و میدانــی(، علیرضا مختاری 
حمامی )دو و میدانی(، حامد صلحی‌پور 
)وزنه‌بــرداری(، منصــور پورمیرزایی 
)وزنه‌برداری(، رمضان بیابانی )تیراندازی 
با کمان(، مهــدی اولاد )دو و میدانی(، 

علــی پیــروج )دو و میدانــی(، مهدی 
پوررهنما )تکواندو(، صادق بیت‌ســیاح 
)دو و میدانــی(، ســجاد محمدیان )دو 
و میدانی( و البته مــدال برنز و باارزش 

سامان رضی )وزنه ‌برداری(.
به ایــن ترتیــب كاروان ورزشــی 
پارالمپكي ايران، مثل هميشــه پربار و 
پرمدال به وطن بازگشــت؛ با ۱۲ مدال 
طلا، ۱۱ نقره و یک برنز.  حالا پارالمپكي 
ايران با ۹ دوره حضــور در اين رقابت‌ها 
و كســب ۶۷ مدال طلا، ۴۸ نقره و ۴۵ 
برنز يا به عبارتی ۱۶۰ مــدال باارزش، 
یکی از پرافتخارترين كشورها در تاريخ 

پارالمپكي به شمار می‌رود.
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سلام به »بچه‌هاي ماه«
ماه‌نامه‌‌اي مجازي، از نوجوان‌ها براي نوجوان‌ها
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نفيسه مجيدي‌زاده‌ و اصغر بادپرعزيز 
همكاران محترم

اين روزها خبرهاي تلخ محاصره‌مان كرده، بار ديگر اندوه 
سر زد و ما نيز چون شما غمگين شديم.

در اين اندوه ما را شريك بدانيد.
سردبير و همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه

هرســال با شــروع ماه شــهریور و 
نزد‌کیشــدن به آغاز ســال تحصیلی 
جديد، شور و شوق غیرقابل وصفی بین 
دانش‌آموزان شــكل مي‌گرفت؛ خرید 
یکف و کفش، لباس فُرم و نوشــت‌افزار 
مورد نیاز مدرســه، برای خودش کلی 
ماجرا بــه همراه داشــت. هنــوز کی 
هفته  تا بازشدن مدرســه‌ها مانده بود 
که تقریبــاً هرروز لباس‌هــای فرممان 
را می‌پوشــیدیم و خودمــان را جلوی 
آینه برانداز میک‌ردیم. یــا دفتر و مداد 
و چیزهایی را کــه خریده بودیم با دقت 
و ســلیقه، توی یکفمان جا می‌دادیم تا 

چیزی کم و کسر نباشد. 
غروب سي و يكم شهریور، اگرچه به 
دل‌گیرترین غروب سال شهرت داشت، 
اما نمي‌شود انكار كرد، آب‌شدن قند در 
دل‌هایمان، وقتی بــه اول مهر و دیدار 
دوباره‌ی همک‌لاســی‌ها فکر میک‌ردیم. 
اما حالا دو ســالی هســت کــه همه‌ی 
این اتفاقات بــه بلاتکلیفــی، نگرانی و 
دنبالک‌ردن اخبار بازگشایی مدرسه‌ها 

تبدیل شده است.

حضوری یا مجازی؟ 
مسئله این است!

بر اســاس گزارش‌ها، آمار روزانه‌ي 
درگذشــتگان کرونا در ايران تا امروز، 
هم‌چنان بــالای 500 نفر اســت و این 
درحالــی اســت کــه وزارت آموزش و 
پرورش به بازگشــایی مدرسه‌ها در این 

شرایط پافشاری میک‌ند. 
چند روز پیــش »علیرضا کاظمی«، 
سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش، 
درباره‌ی شروع ســال تحصیلی جدید 
گفته بود: »آموزش‌ها امســال به‌صورت 
تریکبی از آموزش حضــوری و مجازی 

خواهد بود.« 
صحبت‌هــای »علیرضا رییســی«، 
سخن‌گوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
هم باعــث نگرانی بســیاری از والدین 
دانش‌آموزان شد. او درباره‌ی بازگشایی 
مدارس گفــت: »از اول مهرمــاه، 30 
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تا 40درصــد مدرســه‌ها و از اول آبان، 
تمامي مدرســه‌ها به‌صــورت حضوری 
بازگشایی می‌شــوند. ما سعی  داریم که 
تمرکزمان روی آموزش حضوری باشد و 
واکسیناسیون معلمان، والدین، سرویس 

مدرسه‌ها و کادر درمان انجام شود.«
صحبت‌هــای مســئولین درباره‌ي 
بازگشایی مدرســه‌ها در سال تحصيلي 
جديد، واکنش‌های متفاوتی از ســوی 

دانش‌آموزان داشته است.
آیــدا، دانش‌آموز کلاس ششــم 
دربــاره‌ی بازگشــایی مدرســه‌ها و 
كلاس‌هاي حضــوری می‌گوید: »بعید 
می‌دانــم در چنین شــرایطی، با توجه 
به اینک‌ه هنــوز خودم و پــدر و مادرم 
واکسینه نشده‌ایم، والدینم به من اجازه 

بدهند به مدرسه بروم.«
پارسا، دانش‌آموز کلاس هشتم است. 

او درباره‌ی بازگشــایی مدرســه‌ها نظر 
متفاوتــی دارد و مي‌گويد: »به عقیده‌ی 
من اگــر شــیوه‌نامه‌های بهداشــتی 
به‌طور دقیق رعایت شــوند، حضور در 
مدرسه اشــکالی ندارد. در این دو سال 
به‌خاطــر ســرعت پاییــن اینترنت در 
هنگام درس‌خواندن، خیلی با مشــکل 
مواجه شدم و الآن  ‌خوشحالم که بتوانم 
روزهایی را به‌صورت حضوری به مدرسه 

بروم.«

شور و شوقی 
برای خرید نداریم!

در کنــار خوشــحالی از خریــدن 
نوشــت‌افزار در آســتانه‌ی بازگشایی 
مدرســه‌ها، تهیه‌ی لباس فــرم نیز از 
مواردی بود که هرسال مورد توجه قرار 

می‌گرفت.

»نورعلی عباســپور«، مدیرکل دفتر 
انجمن اولیا و مربیــان، درباره‌ي لباس 
فرم دانش‌آموزان به شــرایط کرونایی 
اشــاره کرد و گفت: »با توجه به اینک‌ه 
هنوز هم روند بازگشــایی مدرســه‌ها 
قطعی نشده، تصمیم‌گیری برای پوشش 
دانش‌آموزان با شــورای مدرســه است 
و این شورا هم شــامل نمایندگان اولیا 
و مربیان دانش‌‌آموزان اســت، بنابراین 

می‌تواند به تصمیم‌گيري کمک کند.
اســتفاده از لباس فرم سال‌های قبل 
مجاز است. اگر امسال هم مدرسه‌ها  باز 
شــوند، نظم و هماهنگی در لباس فرم 
مشکلی ندارد و حتی امسال هم می‌تواند 
شرایط پوشش دانش‌آموزان مانند سال 

قبل تکرار شود.«
  بــا توجه بــه بلاتکلیفــی وضعیت 
بازگشایی مدرســه‌ها و هم‌چنین اوضاع 
نه‌چندان مطلــوب اقتصــادی، به‌نظر 
می‌رســد بســیاری از دانش‌آموزان هم 
تمایلی به تهیه‌ی لباس فرم جدید ندارند.

تینا، دانش‌آموز کلاس نهم اســت و 
درباره‌ی تهیه‌ی لباس فــرم می‌گوید: 

»پارســال هم در ابتدای سال تحصیلی 
كه قرار بود مدرســه‌ها باز شــود،‌ من و 
خیلی از همک‌لاسی‌هایم، لباس فرم تهیه 
کردیم که البته ارزان هم نبود. اما چند 
هفته‌ي بعد، دوباره آموزش‌ها، مجازی 
شــد و لباس فرم در کمد ماند. من جزء 
کسانی هستم که امسال لباس فرم تهیه 

نمیک‌نم.«
علــی، دانش‌آمــوز کلاس هفتم 
اســت. او درباره‌ی کم‌شدن شور و شوق 
دانش‌آموزان نسبت به سال های گذشته 
می‌گوید: »در این دو سال برای بازشدن 
مدرســه‌ها، شــور و هیجان همیشگی 
را نداشــتم. دیگر حتی طرح روی جلد 
دفتر ریاضی‌ام هم برایــم مهم نبود. در 
کلاس‌هــای آنلاین، تفاوتــی نمیک‌ند 
تکلیف‌هــا را در چه دفتری بنویســی. 
همین‌ها شور و شوق خریدن نوشت‌افزار 

جدید را هم به کلی از بین می‌برد.«

تکلیف سرویس مدرسه‌ها 
چه می‌شود؟

ســرویس مدرســه‌ هم از مــواردی 
بود که فعاليتشــان كامــاً تحت‌تأثير 
غيرحضوري‌شدن تدريس قرار گرفت.

مدیــر کل دفتر انجمن اولیــا و مربیان 
آموزش و پــرورش دربــاره‌ی فعالیت 
سرویس‌ها گفت: »در شــرایط کنونی، 
فعالیت سرویس مدرسه‌ها، مشروط به 
بازگشایی مدرسه‌هاست. اگر مدرسه‌ها 
باز شوند، ســرویس‌ها هم فعالیتشان را 

آغاز میک‌نند.« 
او ادامه داد: »البتــه در منطقه‌هاي 
روســتایی، ســازمان برنامــه و بودجه 
اعتباری را برای تأمین امکانات در نظر 
می‌گیرد، اما در سایر منطقه‌ها، هزینه‌ی 
ســرویس از طریــق تصمیم‌گیری در 
شورای شهر هرشهرستان تعیین تکلیف 

می‌شود.«
به‌نظر می‌رســد تا زمانی که ویروس 
کرونا و جهش‌های عجیــب و غریبش 
ادامه دارند، باید شاهد چنین چالش‌ها 
و بلاتکلیفی‌هایی در همه‌ی بخش‌های 
زندگی‌مان باشــیم.تمام دنیا با ســبک 
زندگی جدید و پرُچالشــی مواجه است 
و به‌جز صبر و امیــدواری و تلاش برای 
حفظ حال خوبمان، کاری از دست ما بر 

نمی‌آید. به امید روزهایی بهتر...

شور و حال از دست رفته
در آستانه‌ی سال تحصیلی جدید

  مهديه اسمعيلي

چند هفتــه‌‌ي پيــش كــه يادتان 
هســت؟ در ويژه‌نامــه‌ي روز جهانــي 
نوجوان، گفت‌و‌گويي كرديم با گروهي 
از نوجوان‌هــاي پرانرژي كــه انگيزه‌ي 
دور‌هم‌بودنشــان، توليد يك نشريه‌ي 
نوجوانانــه بــود؛ آن هم نشــريه‌اي از 

نوجوان‌ها و براي نوجوان‌ها!
حالا اين گــروه 100 نفره، با نظارت 

»فرهــاد حســن‌زاده«، نويســنده‌ي 
نام‌آشــناي ادبيات كــودك و نوجوان، 
اولين شماره‌ي مجازي ماه‌نامه‌ي خود 
را منتشر كرده‌اند. همان‌طور كه قبلًا هم 
قول داده بوديم، امــروز مي‌توانيد فايل 
پي‌دي‌اف نشريه‌ي »بچه‌هاي ماه« را از 
كانال تلگرام هفته‌نامه‌ي دوچرخه دانلود 

كنيد و از خواندن آن لذت ببريد.



3پنج‌شنبه، 18 شهريورماه 1400، سال بيست و يكم، شماره‌ي 1048، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8310 همشهري 

تماشایی‌ترین نادیدنی من، سلام!
از تو و برای تو نوشــتن سخت است. 
واژه‌ها ظرفیت کشــیدن بارِ ســنگین 
احساسم را ندارند. پس قلبم را برایت در 
همین پاکت می‌گذارم و می‌فرستم. دار و 
ندارِ من همین دل است، دلی که تراکمِ 
حبّ من به تو اســت. ولی باز هم برای 

تزئین دلم باید سراغ واژه‌ها بروم.
بگــذار از این‌جــا شــروع کنم که 
نقطه‌ی اوج داستان زندگی من هستی. 
همان‌جایی کــه از اولِ قصــه، منتظر 
رسیدن به آن‌جاییم. همان قسمتی که 
ارزشش را دارد چندبار به عقب برگردیم 
و دوباره ببینیم. همــان چند لحظه که 
وجود آدم، سراسر حماســه می‌شود و 
دیگر در خود نمی‌گنجــد. بارها رفتم و 
از اول دیدم. همه‌جای زندگی، اگر فرود 
باشد، تو فراز و سرفرازیِ منی. قله‌ای جز 

تو نیافتم در طول عمرم.
ماندگارترین دوست‌داشــتنی من! 
با شــنیدن نامت یا دیدن هر چیزی که 

انگشت اشاره را خم می‌کنم و به درِ اول 
ضربه می‌زنم. درِ دوم را چندمرتبه محکم 
با کف دست می‌کوبم. حلقه‌ی درِ خانه‌ی 
ســوم را می‌زنم. زنگ درِ خانه‌ی چهارم 
را به صدا درمــی‌آورم و وقتی صدایی از 
آن‌سوی درها به گوشم نرسید، رو به‌روی 
خانه‌ی پنجم فریاد می‌زنم: این‌جا کسی 

نیست؟
صدا در فضا می‌پیچد و پژواک آن به 
سوی خودم برمی‌گردد: »نیست، نیست، 
نیســت.« انگار که درها جواب سؤالم را 

داده باشند!
شهر خالی است. خانه‌ها خالی است. 
روی آسفالت داغ خیابان می‌نشینم و سرم 
را به دیوار آجری تکیــه می‌دهم. این‌جا 
حتی آسمان هم گرفتار خساست است. 
یک‌تکه ابر در آن نیســت تا لخَتی سایه 
به عابران خسته هدیه دهد، به مسافرانی 
که پس از ســاعت‌ها تلاش و دویدن، به 
گشودن یک در نیازمندند. وقت آسودن 

کاش 
نزدیکت باشم

یادآورت باشد، قلبم می‌لرزد و دلم برایت 
می‌رود. دائم به ایــن فکر می‌کنم که تو 
با دیدن چــه رفتاری از من شــادمان 
می‌شــوی و برق نشــاط از چشم‌های 
زیبایت می‌گذرد، کــه آن کار را انجام 

بدهم.
بعضی‌وقت‌ها که حالم خوش نیست، 
ذهنم می‌رود سمت این‌که اگر دیگر مرا 
نخواهی... اگر یک روز بگویی بود و نبودم 
دیگر برایت فرقی نمی‌کند... اگر کاری 
کنم که بگویی »دیگر دوستت ندارم«... 
آن‌وقت است که از درون تهی می‌شوم، 
آن‌قدر خالی می‌شــوم که حتی اشکی 
نمی‌ماند که بــرای این غم بزرگ بریزم. 
آن‌قدر فقیر می‌شــوم که دیگر واژه‌ای 

نمی‌ماند برای توصیف حالم.
باز هم می‌گویــم محبتِ تو دار و ندار 
من است و یک نگاهت مرا از قعر جهنم 
بیرون می‌کشد. برای همین، هر وقت به 
این فکر می‌کنم که محبتت را از دست 
داده‌ام، خود را مســکین‌ترین آدم روی 

این سیاره می‌بینم. ولی باز هم امیدوارم. 
امیدوار به بخشندگی و بزرگیت، امیدوار 
به معجزه هایت، امیدوارم به دعاهایت. 
مگر می‌شــود یک آن، تو مرا دوســت 
نداشته باشــی و من باز نفس بکشم؟ تو 
و محبتت بندِ دلِ من اســت. اگر روزی 
بگسلد، فقط یک حس از بین نمی‌رود. 
یک قلب، یک انسان و یک حیات با هم 

می‌میرند.
اگر دلیل هبوطم بر زمین، چشیدن 
طعم دوست‌داشــتنت باشــد بــا خود 

می‌گویــم »ارزشــش را داشــت!« اگر 
رنج‌های راه‌های صعب را به جان می‌خرم 
فقط برای این اســت که بدانی و بدانند 
دوســتت دارم. تو دلیلی هســتی برای 

ادامه‌دادن و کم‌نیاوردن.
تصویرت آن‌قدر زیبا و بی‌نهایت است 
که در مخیلــه‌ي محدودِ مــنِ کوچک 
نمی‌گنجد. اما می‌دانم تماشایی هستی. 
گاهی‌اوقات فکر می‌کنم خوش به‌حال 
نرگس‌ها که طراوت و لطافتشــان را از 
تو به یــادگار دارنــد. کاش من هم گل 

نرگســی بودم در دســت‌هایت، یا تار و 
پود جامه‌ای بــودم بر تنت. کاش خاکی 
بودم در گوشــه‌ای از بهشــت که بر آن 
قدم می‌گذاشــتی، کاش آبی بودم که 
می‌نوشیدی. کاش نزدیکت بودم. کاش 

نزدیکت باشم.
افکار و احساســاتم هربار مرا به این 

شاه‌بیت می‌رسانند: 
تو هم‌چو من، سرِ کویت هزارها داری 

ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد
کوثر گلیچ، ۱۶ساله

نیست. از خورشــید چنین شهری هیچ 
بعید نیســت که زودتر از همیشه غروب 
کند. پس باید بلند شوم و هرچه سریع‌تر 
به دنبال درِ اصلی بگــردم. درِ اصلی چه 
شــکلی بود؟ تصویر دور و مبهمی از آن 

یادم است: یک در، وسط تاریکی.
از شــهر دل می‌کَنم. بــار و بنه‌ام را 
برمی‌دارم و راه خروج را پیش می‌گیرم. 
اما به کجــا؟ برای دقایقــی بی‌هدف راه 

می‌روم و فکر می‌کنــم. دور خودم چرخ 
می‌زنم و دنبال نشانه می‌گردم. از این‌همه 
گشتن و جست‌وجوکردن فقط یک ردپا 
می‌یابــم. ردپا یعنی کســی پیش از من 
این‌جا بوده، کسی پیش از من این مسیر 
را پیموده. اما آیا او هم مثل من به دنبال 

درِ اصلی می‌گشت؟
وقت زیادی ندارم که بخواهم آن را با 
تردید تلف کنم. باید از اندک روشــنایی 
باقی‌مانــده‌ی روز بهره بگیــرم و ردپا را 
دنبال کنم. آدم گاهی فقط با دنبال‌کردن 

یک جای پا به مقصد می‌رسد.
هنوز چند قدمــی بیش‌تر نرفته‌ام که 
توجه‌ام جلب می‌شــود به شباهت میان 
جای پاها و پای خودم. یعنی این ردپا از 
اول هم مال فرد دیگری نبوده است؟ اگر 
این‌ها جای پای من است پس یعنی من 

پیش از این هم این‌جا بوده‌ام! اما کِی؟
خورشــید بیــش از ایــن برایم صبر 
نمی‌کند. از خط افق پاییــن می‌رود و با 
رفتنش چراغ زمین را خاموش می‌کند. 
دیگر نوری نیســت تا ادامه‌ی مســیر را 
ببینــم. به خــودم دلــداری می‌دهم و 
می‌گویم اگر قبلًا این جاده را طی کرده‌ام 
پس اکنون هم می‌توانــم به ندای درونم 
اتکا کنــم و راه بیفتم. با تــرس و دلهره، 
در تاریکی مطلق راه می‌روم. انگار هرچه 

بیش‌تر می‌روم بیش‌تر نمی‌رسم! پاهایم 
درد می‌کننــد و کفش‌هایم خســته‌اند. 
خودم را سرزنش می‌کنم که بی‌راهنما و 

بلدِ راه به تاریکی زده‌ام.
خستگی، رنج و مشقت مسیر را بیش‌تر 
به یاد آدم می‌آورد. خســتگی آدم را یاد 
زمین‌خوردن‌ها می‌اندازد. یاد وقت‌هایی 
کــه دنبال مرهمــی بــرای زخم‌هایش 
می‌گشت، درخواســت کمک می‌کرد و 
یار و یاوری می‌خواســت. خستگی، آدم 
را به ادامه‌نــدادن وادار می‌کند. من هم 
از فرط خســتگی متوقف می‌شوم. روی 

زمین می‌نشینم.
بی‌اختیار بــه گریه می‌افتم. اشــک 
می‌ریزم و از پشــت الماس اشــک‌هایم، 
ناگهــان نــوری ضعیف و تــار می‌بینم. 
دری پیش روی من اســت. دری که دور 
تا دورش را تاریکی پوشــانده است. آن 
سوی در نور است. نور از روزنه‌های اطراف 
چهارچوب پیداست و چشم هرگم‌شده‌ای 

را به سوی خودش می‌خواند.
انگار که نور به صدایی آمیخته باشد، 
صدایی خــارج از محدوده‌ی شــنوایی 
انسان. چیزی شنیده نمی‌شــود اما مرا 

مجذوب خود می‌کند.
برمی‌خیــزم. برای لحظــه‌ای کوتاه، 
چشــم‌هایم را می‌بندم. حتی از پشــت 
پلک‌هایم هم می‌توانم تصویرِ در را ببینم. 
آرام و آهسته پیش می‌روم و با دست‌هایم، 
هر دو لنگه‌ی در را به داخل هُل می‌دهم.

صدای بادزنگ‌هــا در فضا می‌پیچد و 
ناگهان نور شبیه ســطلی پر از آب به سر 
تا پایم می‌ریزد. از نور خیس می‌شــوم، 
آغشــته به روشــنایی. چه هجوم نرم و 

لطیفی! من به گشایش رسیده‌ام.

إِلهِي، قَرَعْتُ باَبَ رَحْمَتِكَ بيَِدِ رَجَائيِ
خدایا من درِ رحمتت را به دســت امیدم 

کوبیدم
بخشی از دعای صباح امیرالمؤمنین‌ع

چه هجوم 
نرم و لطیفی!
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اگر شما هم به‌طور معمول در دل اشياي خانه، چيدمان كتاب‌خانه يا ميزتحرير، چراغ 
عقب ماشين‌ها يا حتي چراغ جلويشان، روي شــن‌هاي ساحل يا سنگ‌هاي كوه‌ يا حتي 
روي ترك ديوار اتاق، چيزي را شبيه صورت انسان يا حيوان مي‌بينيد، نام بيماري من و شما 
»پاریدولیا« است! پاريدوليا نوعي پديده‌ي روان‌شناختي است كه مغز علائم تصويري يا 
صداهايي را درك مي‌كند كه صورت معني‌دار مي‌شناسد. البته اين اصلًا بيماري خطرناكي 

نيست، مگر اين‌كه با خرافات يا باورهاي غلط ماورايي اشتباه گرفته شود.
»هلگا اشتنتزل« هم با پريدوليا به جهان نگاه مي‌كند؛ اما كمي متفاوت‌تر از من و شما. 
او اين برداشت‌هاي تصويري را به هنري براي خود تبديل كرده و در صفحه‌ي اينستاگرامش 
عكس‌هاي جذاب و متنوعش را براي دنبال‌كنندگانش به اشتراك مي‌گذارد. او مي‌تواند 
با چند پارچه و گيره‌ي لباس روي يك بند رخت، يك اســب يا گاو درست كند يا با چند 

آواكادوي بدون هسته، گروه كُر بسازد! 
اين هنرمند روس كه در لندن زندگي مي‌كنــد مي‌گويد: »من بيش‌تر از آن‌چه از نظر 
اجتماعي قابل قبول است به اشيا خيره مي‌شوم! حالا مي‌خواهد يك صندلي باشد يا يك 

رشته‌فرنگي آويزان از يك چنگال. من از مطالعه‌ي بافت‌ها و رنگ‌ها لذت مي‌برم.« 
شما هم به دور و بر نگاه كنيد. در ابرها و اشيا چه چيزهاي تازه‌اي مي‌شود كشف كرد؟ در 
ضمن، اگر دوست داريد آثار بيش‌تري از اين هنرمند را تماشا كنيد، مى‌توانيد در روزهاي 

آينده به اينستاگرام دوچرخه به نشاني زير سر بزنيد:
  @docharkheh_weekly 

  علي مولوي

موجودات پنهان
 در ابرها و بند رخت!

نگاهي به ‌ آثار خيال‌انگيز »هِلگا اِشتِنتزِل«
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بی‌طاقــت درِ مايكروويو را کشــید 
و داخــل را آن نــگاه کــرد: »اهَ! باز هم 

ماکارونی!«
درِ هردو ظرف مشابه را برداشت، بو 
کشید، مقایسه کرد و آنك‌ه بیش‌تر بود 

را برای خودش برداشت. 
زمان‌ســنج مايكروويو را گذاشــت 
روی سه دقیقه و دکمه‌اش را زد. صدای 
گومپ‌گومپ یک‌نواخت وگوش‌خراش 
مايكروويو که بلند شــد، سریع برگشت 
و از جیب کیف مشــکی مدرســه‌اش، 
ســی‌دی را برداشــت. ســی‌دی را در 
كامپيوتر گذاشــت، اما منتظــر نماند 
سی‌دی خوانده شود؛ برگشت آشپزخانه. 

هنوز یک دقیقه مانده بود.
دلش  مالــش می‌رفت؛ آخــر براي 
صبحانه، هول‌هولکی‌ فقط لقمه‌ای نان 
و پنیر خــورده بود. چه یــک دقیقه‌ی 
لجبازی! حرکت معکوس و لاک‌پشتی 
60 ثانیه‌ای مايكروويــو به‌نظرش یک 

ساعت می‌آمد!
مايكروويو که از صدا افتاد، بی‌درنگ 
درش را بــاز كــرد. بخار گــرم و بوی 
ماکارونی توي دماغ و ســرش پیچید. 
ظرف خودش را در ســینی گذاشــت و 
ظرف شیشــه‌ای پیرکــس »کیوان« را 

برگرداند توی یخچال. 
با پیاله‌ای ماست و چندتکه نان‌خشک 
فریــزری، تقریباً دوید به ســمت اتاق. 
هنــوز فیلم روی صفحه نبــود. هرچند 
ماکارونی تکراری حالش را بد می‌کرد، 
اما لقمه‌های کله‌گربه‌ای می‌گرفت. فیلم 
که آمد بالا، انگار گرسنگی‌اش سرکوب 
شد. قورت‌قورت، با سروصدا آب خورد و 
سینی را کناری سراند. بعد مثل فنر پرید 
و روبه‌روی کامپیوتــر، روی صندلی جا 

خوش کرد. 
کاملًا گرم نشده بود که با صدایی آه 
از نهادش برخاست و نگاهش هراسان و 

سرگردان شد. کیوان بود!
تا آبی به سروصورتش بزند و غذایش 
را گرم کند، چنددقیقه‌ای فرصت داشت.

چه‌قــدر دلش می‌خواســت کارش 
حالاحالاها طول بکشد یا حداقل بعد از 
قســمت‌های هیجانی فیلم مثل بختک 

بالاي سرش ظاهر شود. 
آخرین صحنه‌ی فیلــم را قورت داد 
و با بی‌میلی ســی‌دی را بیرون کشید. 
خواست قایمش کند، اما دیگر دیر شده 
بود. کیوان، سینی‌به‌دست بالاي سرش 
ایســتاده بود. با اخم وتخم و اشــاره‌ی 
چشــم و ابرو، همان سؤال‌های مزخرف 
همیشــگی را كرد که با »پای کامپیوتر 
چي کار ميك‌ني؟« شــروع می‌شــد و 
همان حرف‌های تلخ و تند و شماتت‌بار 

همیشگی را تکرار کرد.
بخار گرمی از ماکارونی و خلال‌های 
سیب‌زمینی به هوا بلند می‌شد. قبل از 
این‌که صندلی‌اش را عقب بکشــد، مثل 
گربه‌ای خطاکار، سرش را پایین بیندازد 
و دور شــود، به فکرش رســید احتمالاً 
کیوان باید دودقیقــه بیش‌تر غذایش را 
گرم کرده باشد. و پیش بینی کرد: با کیی 
دو دقیقه‌ی اضافه، رشته‌های ماکارونی 

حسابی له می‌شوند!
کاوه تلویزیون را روشــن کــرد، اما 
نگاه نکرد. چون هنوز تمام حواسش به 

سی‌دی بود.کیوان را تصور کرد؛ خوش و 
سرحال با فیلمش حال می‌کرد! 

به صفحــه‌ی تلویزیون خیره شــد. 
کانال‌ها را عوض کرد. هیچ‌کدام چشمش 

را ‌نگرفت. 
ناگهان از جا پریــد و همان‌طور که 
یک‌هو کیوان بالاي سرش ظاهر می‌شد، 
ي‌كهو بالاي ســرش ظاهر شــد. انگار 
کیوان پشت ســرش هم چشم داشت. 
فوری فیلم را مخفی کــرد و به طرفش 

برگشت: »این‌جا چه می‌کنی؟«
دســت‌و‌پایش را گم کــرد. با لکنت 
زبان گفت: »فکر کردم... شاید بخواهی 

فیلمت را به من هم نشان بدهی...«
کیوان با ســوءظن نگاهش کرد: »باز 
داشــتی وقتت را پــای تلویزیون هدر 
مــی‌دادی؟ پــس کی بــه درس‌هایت 
می‌رسی؟« و با بی‌حوصلگی دادکشید: 

»حالا زود برو رد کارت!«
کاوه دوســت داشــت بپرســد کی 
خودش به درس‌هایش می‌رســد و چرا 
تمام وقتش را پای کامپیوتر می‌گذراند، 

دوست داشت بپرسد...
دوباره صدایش را شنید: »دستت را 

می‌بوسد!«
نگاهش با نگاه ظالمانه‌ی کیوان گره 
خورد. دست‌هایش را شــل بالا آورد و 

ســینی غذایش را از روی میز کامپیوتر 
برداشت. 

از کیــوان متنفر بــود؛ متنفــر! از 
زورگویی‌هایــش بیش‌تــر. از خودش 
متنفر بود؛ متنفر! برای این‌که هیچ‌وقت 

جلویش در نمی‌آمد. از مادرش ناراحت 
بود؛ خيلي ناراحــت! چون هرگز برایش 
وقت نداشــت. از پدرش دلخور! چون با 
خرید یک کامپیوتر دیگر می‌توانســت 

مشکلش را حل کند، اما نمی‌کرد. 

کاوه گوشه‌ای کز کرده بود و به‌نوبت 
آدم‌هــای مــورد انتقــادش را از جمله 

خودش مورد بازخواست قرار می‌داد.
صدایی او را به خودش آورد. مادرش 
بود. طبق عادتش از همــان دم در گِله 
داشــت: »چه خونه ریخت و پاشه! برای 
خودتون راحت گرفتین نشستین، منِ 
بیچاره‌ی بد‌شانس از راه برسم و شروع 
کنم به اضافه‌کاری. به خدا منم آدمم!... 
من رو بگو دارم با کی دارم حرف می‌زنم... 
کسی توی این خونه نیســت؟...« مادر 
هنوز نرســيده شــروع به كار ميك‌رد. 
گاهي كه خسته مي‌شد صدای تلق‌تلوق 
برخورد عمدی و عصبی ظرف و ظروف 
به هم و قطع و وصل متوالی شیر آب در  

آشپزخانه مي‌پيچيد.
کاوه در خــودش مچاله شــد و توی 
دلش بغض‌آلــود گفت: »مامــان، من 

این‌جام... من رو ببین!«                                 
چهارتایی، ســاکت و ســرد، بدون 

ردوبدل‌کردن کلمه‌ای غذا می‌خوردند.
کاوه تقریباً زمزمه کرد: »مدرسه‌مون 

پول می‌خواد.«
پدرش با اخــم از لای دندان‌هایش 

غرید: »باز هم؟«
کاوه زیرچشمی پاییدش: »‌500هزار 

تومن... تا آخر هفته وقت داریم.« 
قفسه‌ی سینه‌ی پدرش بالا و پایین 

شد و آه کشید. آهی ناله مانند!
بعد از شــام، طبق معمــول هرکدام 

به‌طرفی پراکنده شدند. 
کاوه، سلانه‌ســانه در اتــاق چپید 
وکتــاب ریاضی‌اش را باز کــرد. تا وقت 

خواب، حتی یک مسئله هم حل نکرد.
صبح طبق معمول، خانه سرد و سوت 
و کور بود. همه بی‌ســروصدا دنبال کار 
خودشــان رفته بودند. چشــم‌هایش را 
مالید. با عجله لقمه‌ای نان و پنیر گرفت و 
کیفش را برداشت. چشمش به میز  وسط 
هال افتاد. پول مدرسه، آن‌جا روی میز  
بود. اســکناس‌ها را در جیبش چپاند و 
آماده‌ی رفتن شد. قبل از آن به سرش زد 

نگاهی به یخچال بیندازد. 
در یخچال را باز کرد: »اهَ! بازم غذای 

سرد!« در یخچال را بست.

غذایت را گرم کن!
  رفيع افتخار

دال، ر، خ، ت!
  سیده محدثه حسینی

با خودم فکر می کنم که چه‌طور 
اسم هرچیز را گذاشته‌اند 

از کجا آمده‌‌ است نام درخت
اسم دیگر مگر نداشته‌اند؟  

می‌نویسم درخت و می‌بینم 
دال  رِ  خِ  تِ را شبیه کمان 

پس چرا قد نمی‌کشد الفی 
در حروف درخت‌های جهان 

در میان سؤال‌های خودم
یاد یک شعر خوب افتادم 

برسم‌ تا به پاسخم قدری
دل به معنای واژه‌ها دادم

گفته‌اند از قدیم پربار است 
هردرختی که سربه‌زیرتر است

پشتش از تجربه خمیده شده
هرکسی از بقیه پیرتر است
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  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است
 كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 

متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، 
ياورنردبون و اردلان‌خان،  

يعني خودم ساخته شده است.
 اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از 

ماجراهاي من و گروه مافيا 
كه در روزهاي قرنطينه

 در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

مژدگانی!

راز!

ديد و بازديد
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بعد از دو هفته، بالأخره طلسم شكست و همراه با مادرجان گرامي، طول و عرض حياط مجتمعمان را درنورديدم؛ حدود 
نيم‌ساعت پياده‌روي خالص. قرارمان هم اين بود كه حرف نزنيم و فقط در و ديوار مجتمعمان را رصد كنيم. باوركردني نبود. چشمم 

به جمال چيزهايي روشن شد كه تابه‌حال زيارتشان نكرده بودم: يك درخت لاغر به، با دو فروند ميوه‌ي تُپُل، لابه‌لاي صدها درخت 
بي‌بو و بي‌خاصيت باغچه‌ي بزرگ حياط، سيستم آب‌رساني قطره‌اي و صداي فيش‌فيش نازشان براي آبياري باغچه، بيش از 48 
باب لانه‌ي كلاغ كه بر بالاي درختان بلند مجتمع سوار بودند و ساكنينش بدون استفاده از وسايل ارتباط جمعي و بدون رعايت 

قوانين آپارتمان‌نشيني، قارقار مي‌كردند و حال هم‌ديگر را مي‌پرسيدند،  سي‌دي‌هاي آويزان در ورودي بالكن‌هاي برخي از واحدها 
در طبقه‌هاي سه و هفت و 12 و 17 براي ممانعت از ورود پرندگان؛ و دسته‌اي  از پرندگان كه روي سكوي ورودي بالكن طبقه‌ي چهار 

و هشت و 13 و 18 نشسته بودند و نوك‌نوك، گندم مي‌خوردند و...
اما هيجان‌انگيزترين بخش ماجرا، نامه‌اي بود كه با خطي كودكانه، نوشته‌ و به در و ديوار مجتمع چسبيده شده بود:

 »طوطي عزيزم! بهت قول مي‌دم كه ديگه بهت آب نپاشم، تخمه‌هاي آفتابگردونت رو نخورم و بيش‌تر از عروسكام، با تو حرف 
بزنم. چرا رفتي؟ ديگه كم‌كم داره هوا سرد مي‌شه! قول مي‌دم اگه بياي بهت مژدگوني مي‌دم، اصلًا دور قفست، پتو بپيچم تا لرز 

نكني. تازه يادته! اون بار كه بابا گفت بايد بالت رو بچينيم تا دَر نرَي، ديدي كه من هم به‌خاطر تو موهام رو كوتاه كردم. 
طوطي!پنجره‌ي اتاق‌خواب طبقه‌ي هجدهم بلوك دي، هميشه به روي تو بازه...«

ناخودآگاه چشمم به بلوك دي افتاد و طبقه به طبقه، از پنجره‌ها بالا رفتم، تا نگاهم به طبقه‌ي هجده رسيد،
 يك دسته كبوتر، از روي سكوي جلوي پنجره‌ي اتاق‌خواب، پر كشيدند و 

دسته‌اي ديگر نشستند!

نيمه‌ي شهريور

امروز بحث گروه مافيا، به‌جاهاي خوب كشيد و البته از رازي هم پرده برداشت.
فرزاد گفت: »بچه‌ها... رفتار باباي من كه عجيبه.  تا ديروز، اگه حرفي از خريد براي سال 

تحصيلي جديد مي‌زدم، هزار تا آسمون‌ريسمون به هم مي‌بافت و مي‌گفت تو كه با شلوارك 
توي كلاس مجازي مي‌ري... پس لباس و شلوار كه هيچ! همه‌ي تكاليفت رو هم كه تو يه دفتر 
مي‌نويسي... پس دفتر هم كه هيچ! خودكار و مداد هم كه.... و دست مي‌كرد تو جيبش كه...بيا... 
اينم خودكار... و بعد هم سرش رو خم مي‌كرد و زير مبل‌هارو ورانداز مي‌كرد كه...  حالا مداد هم 

برات پيدا مي‌كنم... اما پيشنهاد امروزش خيلي فرق داره!«
فرزاد پيام داد: »اما چيزي كه عجيب تره؛ اينه كه باباي هر پنج تامون يه پيشنهاد دادن؛ حتي رقمش 

هم يكيه! پونصد هزار تومن!«
من البته با كلي افِاده نوشتم: »اي واي! چرا باورتون نمي‌شه. باباي من گفته كه به من يك تومن مي‌ده... 

تازه هي تأكيد هم كرده كه هر چيزي خواستي، باهاش بخر...«
ياور گفت: »اردلان جان!... تو مايه‌دار.... اصلًا باباي تو بيل‌گيتس! ولي بازم مي‌گم؛ احتمالاً باباها با هم 
هماهنگن... مي‌خوان امتحانمون كنن... مي خوان ببينن هر كدوممون  با اين پول چي‌كار مي‌كنيم!«
و احمد اضافه كرد: »يعني... يعني باباهامون هم با هم گروه دارن... آخ... اون‌وقت پشت سر ما، توي 

گروهشون چي مي‌گن؟«
فرزاد ادامه داد: »بعيده باباها اين‌قدر تيز باشن! باباي من كه هميشه سرش تو كار خودشه... هيچ وقت 

هم سرِ گوشي من نمياد... البته گاهي هم زير‌زيركي، يه متلك هايي مي‌پرونه...«
از پيشنهاد من همه خوششان آمد: »خب! اگه نقشه باشه، من يه پيشنهاد دادم تا نقشه‌شون رو، نقش 

بر آب كنيم. همه‌مون يه حرف بزنيم... مثلًا بگيم از حرفاي شما قانع شديم و براي سال تحصيلي 
جديد، اصلا! چيزي نمي‌خواهيم بخريم...«

ياور پريد وسط پيام من و ادامه داد: »نه ديگه... همه‌مون بگيم تصميم گرفتيم اين پول رو بريزيم 
به حساب نيازمندا.... يا به حساب اون خيريه‌هايي كه براي بچه‌ مدرسه‌اي‌ها، تبلت و گوشي 

مي‌خرن... و اگه پول رو دادن، حتماً اين كار رو هم بكنيم.«
لايك‌هاي با صدا و بي‌صدا، گروه را پر كرد. يك‌هو وسط آن همه سر و صدا، باباي عزيزتر از 
جانم، در خصوصي، پيامي به من دادند كه در چشم بر هم زدني هم آن را پاك فرمودند: 

»دوستان، من اشتباهي به اردلان گفتم يه تومن! به‌نظرتون چه كنم؟...«

دفتركم! كيكي كه با چنين ولعي، مشغول خوردن آخرين برش آن هستم، كيك تولد 
متين است. شايد اخم كني و بگويي: 

»چشمم روشن! پس كرونا‌مُرونا چي؟چشم ما رو دور ديدي و رفتي تولد‌بازي...«
عجله نكن. اگر صبر كني قصه‌‌ي تولد متين و كيك تولدش را برايت تعريف مي‌كنم؛ تولدي 

مجازي كه كام همه را شيرين كرد. مادر متين، مديريت كار را به‌عهده گرفت. اول پيشنهاد داد 
بدون اين‌كه متين بو ببرد، فقط برايش نامه‌هاي مهربانانه بنويسيم و در روز و ساعت مشخص، در 
گروهي كه براي همين كار، راه انداخته، منتشر كنيم. ايده‌ي باحالي بود؛ اما كار به همين‌جا ختم 
نشد؛ بچه‌ها اصرار داشتند كه براي متين، هديه هم بفرستند. من كه از چند هفته‌ي پيش، دلم 

مي‌خواست كتاب »ديد و بازديد« جلال را برايش بخرم. مي‌دانستم كه اين روزها، عاشق نثر ساده 
و روان آل‌احمد شده و ديد و بازديد را هم هنوز نخوانده. اول مادرش، آدرس من و بقيه را گرفت تا در 
همان روز، پيكي موتورسوار، درِ خانه‌ي همه بيايد و هدايا را جمع‌ كند؛ اما فكرمان كمي پر هزينه و 
خنده‌دار بود. قرار شد يك نفر به نمايندگي از طرف همه، فهرست هداياي درخواستي را بگيرد و به 
يكي از همين فروشگاه‌هاي خريد اينترنتي سفارش دهد؛ بعد هم سر فرصت، حساب و كتاب كنيم؛ 
اين‌جوري هم فال مي‌شود و هم تماشا! باز هم مادرش پيش‌قدم شد. من كه سه‌قلم جنس سفارش 

دادم: كتاب »ديد و بازديد«، شمع عدد 15، نيم‌كيلو تخمه‌كدوي دو آتيشه براي تماشاي بازي 
ايران و عراق«اما درست همين نيم‌ساعت پيش، يعني زماني كه بسته‌ي هدايا به‌دست متين 

رسيد، پيكي از طرف مادر مهربان متين، زنگ درِ خانه‌ي ما را هم زد. مامان گفت: »اردلان! 
مگه هديه‌هاتون رو يك‌جا نفرستادين. پس پيك براي چي اومده؟« 

با خنده گفتم: »شايد براي ديد و بازديد...« و به‌دو، رفتم دم در!
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حسن‌دکه!
- لواشک دارین؟

پیرمرد جواب نمی‌دهد. خم می‌شــود و از زیر پیشخان، دو 
بســته لواشــک می‌گذارد جلویم. قیمتش را نمی‌پرسم. لابد 
باز می‌خواهد توی چشــم‌‌هایم زل بزند و حــرف نزند. از روی 
فهرستی که به دیوار دکه چسبانده، قیمت لواشک را می‌بینم و 

پول را روی پیشخان می‌گذارم. 
یکی از آن‌ها را از پلاستیک بیرون می‌کشم. لوله‌اش می‌کنم 
و فشارش می‌دهم توی دهانم. آن یکی را در مشتم نگه می‌دارم 
تا وقتی به خانه رسیدم بدهم به مریم؛ می‌میرد برای لواشک! 
لواشک را حتي بیش‌تر از من دوست دارد! توی دهانم با لواشک 

لوله‌شده بازی می‌کنم که نگاهم به تاریخش می‌افتد... 
* * *

- هي آقا! می‌گم لواشــک تاریخ گذشــته بود؛ اون هم نه 
یک سال و دو سال، پنج سال! اون‌روز که این لواشک از تاریخ 

مصرفش گذشته، خواهر من هنوز به‌دنیا نیومده بود!
یقه‌‌اش را گرفتــه‌ام. خش‌خش رادیوي دكه توی گوشــم 
می‌پیچــد. مردم کم‌کــم جمع می‌شــوند. بیش‌ترشــان از 
کاســب‌‌های کنار خیابانند. من و پیرمرد را جــدا می‌کنند و 

صلوات می‌فرستند.
* * *

لواشک را تف می‌کنم. تقصیر مامان است. هی می‌گوید از 
حســن‌دکه بخر، گناه دارد بنده‌ی خدا. هیچ‌کس ازش جنس 
نمی‌خرد. دکه‌اش زیر سایه‌ی آن‌همه فروشگاه بزرگ گم شده.

* * *
»چه كارش داري؟پیرمرد اســت بیچــاره.« چند نفر مثل 
خودش جمع شده‌اند کنارش. زیاده‌روی کرده‌ام. چند نفر دور 
من جمع شده‌اند و می‌پرسند چه شــده؟ چیزی نشده... فقط 
دکه‌ی کنار مغازه‌تان جنس گندیده می‌دهد دست مردم، دو 
قورت و نیمش هم باقی است. پولم برایم ارزش دارد. چه پول 
دوتا لواشک باشد و چه پول یک گوسفند کامل. پدرم درآمده تا 
تابستان امسال توانستم چندرغاز پول دربیاورم. کوتاه نمی‌آیم.

* * *
به دکه که می‌رسم لواشک را می‌گذارم روی پیشخان.

- حاجی... این‌که تاریخش گذشته... پنج سال! نصف یکی‌اش 
رو خوردم. خدا بهم رحم کنه. خداوکیلی حواســتون رو جمع 
کنین... اومدیم و من به تاریخــش نگاه نکردم. بی‌زحمت پول 

ما رو پس بدین.
پیرمرد موج رادیوي توی دســتش را یک‌بــار دیگر تغییر 
می‌دهد. رادیو صــدای قورباغه می‌دهد. خون‌ســرد رادیو را 
زمین می‌گذارد و نگاهی به تاریخ روی لواشک می‌اندازد. نچ‌نچ 

می‌کند و دوباره رادیو را به دست می‌گیرد.
- پول ما رو نمی‌دین؟

انگار سختش اســت حرف بزند: »نچ... جنس فروخته‌شده 
پس گرفته نمی‌شه!«

- یعنی چی؟ می‌گم پولم رو پس بدین... می‌گم لواشــک 
تاریخ‌گذشته بود.

* * *
یکی از پیرمرد‌‌هایی که کنار دکه ایستاده، دستش را می‌برد 

توی جیب شــلوار مخمل‌کبریتی‌اش و پول درمی‌آورد: 
»بیا پسرجون... این هم پولت... برو و به مادرت هم سلام 
برســون.« حتماً مادرم را می‌شناســد. مامان همیشه 
خرید‌‌هایش را از این محل می‌کند. می‌گویم: »بذارین 

جیبتون. پول رو از کسی می‌گیرم که بهش دادم...«
همه به حســن‌دکه نگاه می‌کنند. او هم نمی‌خواهد 
کوتاه بیاید. همان پیرمرد توی گوشش چیزی می‌گوید. 

حسن‌دکه چند ثانیه به من زل می‌زند، بعد از توی دخلش 
پول لواشــک‌‌ها را پس می‌دهد و پشت‌چشم نازک می‌کند. 
پول را از روی پیشــخان برمی‌دارم و توی جیبم می‌گذارم. 
توی چشــم‌‌های حســن‌دکه نگاه می‌کنم. دســتم را دراز 

می‌کنم، رادیو را برمــی‌دارم و می‌گویم: »براتون درســتش 
می‌کنم.« می‌دوم و از دکه دور می‌شوم.

محمدحسین شیرویه، ۱۶ ساله از اصفهان

داستان

خلاصه نمی‌شــود و خیلی‌ها در دست 
خودشان گرفتارند. 

امســال چیزهای دیگــری هم یاد 
گرفته‌ام. کلاس‌هــای مجازی، فرصتی 
بود برای این‌که فاصله را بشناســم و یاد 
بگیرم چگونه معلمان و هم‌کلاسی‌هایی 
را دوست بدارم که هرگز آنان را ندیده‌ام. 
يادگرفتــه‌ام از پایان‌ســال تحصيلي و 
کلاس‌ها اشک بریزم و برایشان دل‌تنگ 

شوم.
حتی فراتــر از آن، ســوار بال خیال 
شدم و به گذشــته‌های دور سفر کردم 
و آدم‌هایی را شناختم و عاشقشان شدم. 
پدرم همیشه می‌گفت سعی کن آدم‌های 
بزرگ را پیدا کنی و با آن‌ها هم‌نشــین 
باشــی، چون کمکــت می‌کنند بزرگ 
شوی.امســال یاد گرفتم هم‌نشینی با 
آدم‌های بــزرگ می‌توانــد از فاصله‌ای 

صدها ساله هم اتفاق بیفتد. 
یادم می‌آید در یکی از داســتان‌های 
»آنی شــرلی«، »آنی« حــس می‌کرد 
تجربه‌های زیــادی به‌دســت آورده و 
چه‌قدر فهمیده‌تر شــده و همین نشان 
می‌داد چه‌قدر بی‌تجربه اســت! من هم 

شده‌ام مثل آنی شرلی!
حدیث گرجی
17ساله از تهران

سلام دوچرخه‌ی رنگین‌کمونی من... آخ که چه‌قدر دلم برات تنگ شده! چندسالی 
از حال‌وهوای هرپنج‌شــنبه دنبال همشهری و دوچرخه گشــتن، نوشتن متن‌های 
نبوغ‌آمیز و چرخش تندتر چرخ‌دنده‌ها برای خلق ایده‌های خیال‌انگیز فاصله گرفتم. 
چند سالی درگیر درس شدم و به دنبال هدف خیلی بزرگی، چرخ‌دنده‌های مغزم رو 
به‌کار گرفتم. با فنون جدیدی آماده شدم تا توی راه طولانی زندگی‌ام، بتونم با تخصص 

بیش‌تری قدم بردارم. 
هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم در چندسال همراهی با تو، چه‌قدر از اخلاق حرفه‌ای  
یاد گرفتم؛ این‌که چرا و چه‌طور باید منحصربه‌فرد عمل کرد، چه‌قدر مهمه که باعث 
اتفاقات خوب برای زمین باشیم و اکسیژنی رو که بهمون هدیه می‌ده با اضافه‌کردن 

لحظه‌ای نجات، لحظه‌ای زندگی، لحظه‌ای پر از رخدادهای باارزش قدر بدونیم. 
همیشــه به یادتونم و پیمان قوی قلبی‌تون در قبال تمام نوجوان‌ها یادم هست و 
مشغول کارهایی هستم که زیربنای حجم قابل‌توجهی‌اش رو بهم یاد دادید. ممنونم 
که شما هم جزء گروهی هستید که با بودنتون دنیا رو جای بهتری برای نفس‌کشیدن 

می‌کنید.
ملکیا عبادی )حالا دیگه ۲۰ساله، دانشجوی رشته‌ی داروسازی(
#ز_ياد_دوست_شيرين_تر_چه_كار_است

لحظه‌ای زندگی
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هنوز هم می‌توانم!
امسال برای اولین‌بار با درس فلسفه 
رو‌به‌رو شدم و موفق شدم کمی فلسفی‌تر 

به دنیا و زندگی نگاه کنم. 
آرزوهــای نوجوانی‌ام هنــوز به‌قوت 
خودشــان پابرجا هســتند، ولی حس 
می‌کنم بزرگ‌تر شــده‌ام و بوی جوانی 
از فاصلــه‌ای نه چندان دور به مشــامم 

می‌آید. 

در میانه‌ی نوجوانی باور داشــتم که 
می‌توانم دنیا را نجات بدهم؛ البته هنوز 
هم به آن باور دارم، ولی کمی متفاوت‌تر. 
الآن می‌گویم شاید به‌تنهایی نتوانم، ولی 
اگر من و خیلی‌های دیگر که این رؤیا را 
داریم، دور هم جمع شــویم، می‌توانیم 
عملي‌اش كنيم. فهمیده‌ام نجات دنیا در 
از بین‌بردن شخصيت‌هاي بد کارتون‌ها 
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بعضــی از اســب‌ها آرام و بعضــی 
خروشــان و ناآرام هســتند؛ همگی از 
همان واقعه‌ی تاریخی مشهور حکایت 
می‌کننــد. اســب‌های »محمد‌علــی 
ترقی‌جاه«، سردرگم و بی‌سوارند، انگار 
فاجعه‌ی ظهر عاشورا را درک می‌کنند 
و رنگ‌هاي متفاوتشان، نشانی از بی‌تابی 
و آشوب با خود به‌همراه دارند. تابلوهاي 
نقاشــي‌خط كه با پيچ‌وتاب زيبا حروف 

مقدس را به تصوير كشيده‌اند. 
نمایشــگاه »سفیر، جســت‌وجو در 
روایتي معاصر«، هم‌زمان با محرم 1443 

گشتی در نمایشگاه گروهي »سفیر؛ جست‌وجو در روایتي معاصر«

سلامی به مکتب 
  سارا عافیت‌طلبسقاخانه

هجري قمري کار خــود را آغاز کرده و 
22 اثــر نقاشــی‌خط  از 17 هنرمند در 
پردیس گالری ملت به‌نمایش گذاشته 
شــده اســت؛ آثار زيبايــي از »محمد 
احصایی«، »ایرج اسکندری«، »نصرالله 
افجــه‌ای«، »ناصر اویســی«، »احمد 
آریامنش«، »عباس بلوکی‌فر«، »صادق 
تبریــزی«، »محمدعلــی ترقی‌جاه«، 
»جلیل رسولی«، »حسن روح‌الامین«، 
»هادی روشن ضمیر«، »علی شیرازی«، 
»عین‌الدیــن صــادق‌زاده«، »محمــد 
فاســونکی«، »مهدی فــاح«، »یدالله 

کابلی« و »احمد محمدپور«. 
»مهرنوش برادران«، مسئول گالری 
پرديس ملت درباره‌ي نحوه‌ي برگزاری 
این نمایشــگاه می‌گویــد: »از آن‌جایی 
که زمان برگزاری نمایشــگاه هم‌زمان 
با ماه محرم بــود، از هنرمندانی دعوت 
کردیم که در آثارشــان به نشــانه‌هاي 
مذهبي و ايرانــي پرداخته بودند؛ مانند 
نقاشــی‌خط‌ها که می‌تواند شامل اشعار 
مذهبــی و فونت‌هــای ابداع‌شــده در 

خوش‌نویسی باشد.«
او درباره‌ي سبک نقاشی‌ها مي‌گويد: 
»نقاش‌هــا همگی از مکتب ســقاخانه 

هستند یا در دوره‌ای آثاری در این مکتب 
خلق کرده‌اند. پيدايش نقاشــی‌خط از 
مکتب سقاخانه اســت.« شايد بپرسي 
مكتب ســقاخانه چيســت؟ در دهه‌ي 
40 شمســي، گروهــي از هنرمنــدان 
ايراني با اســتفاده از هنرهاي تزئيني، 
سنتي و ديني ايران و عناصر مدرن، آثار 
ارزشــمندي خلق كردند كه به مكتب 

سقاخانه معروف شد. 
برادران مي‌گويد:‌ »آثار مرحوم »رضا 
مافی« از پيشگامان هنر نقاشی‌خط هم 
تحت‌تأثیر این مکتب بود. بعضی از آثار 
را از خود هنرمندان گرفتيم و آثار برخي 
ديگر از هنرمنــدان را كه در قید حیات 
نیســتند، از مجموعه‌داران جمع‌آوری 

کردیم.«
بعد از تعطیلی گاه و بی‌گاه گالری‌ها، 
تماشــای آثاری هنری از نزدیک برایم 
لذت‌بخش اســت. ســر ظهر اســت و 
هیچ‌کس در گالری نیســت. می‌توانم با 
خیال راحت تابلوها را تماشــا کنم. این 
نمایشگاه از سوم شهریور شروع شده و تا 
دوم مهرماه، هرروز از ساعت 11 تا 20 در 
طبقه‌ي منفي‌دوي پرديس گالري ملت، 
به نشــاني خيابان ولي‌عصر‌عــج، ابتداي 
بزرگراه آیت‌الله هاشــمی رفســنجانی 
)نیایــش(، پذيــراي علاقه‌منــدان به 

تماشاي آثار نقاشي‌خط است. 
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